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جيم َّا انِ  َّا َِ ِ اللهّٰ «أذُ

ينٍ.» ُِ وَ مُوَفِّقٍ ُ َخ هُ إنَّ َGتَعِينُ  بِه وَ حيم َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ
اسلام” در زن حقوق و خلقت مورد در عدالت مصداقی ”بررسی عنوان با هستیم شما خدمت در امروز ما که بحثی

است.
بحث با مرتبط که سؤالاتی براي باشم. عزیزان شبهات و سؤالات پاسخگوي دارم دوست بیشتر من این طور
مطرح ابتدا را است آمده که سؤالاتی دیدید، صلاح اگر مقدمه، این از بعد می کنم. عرض را مقدمه اي بود، نخواهد

کند. بیان دارد، کتبی یا شفاهی سؤال کسی اگر هم بعد و کنید
برخورد چالش به شاید جواب ها در ما نگیرد، قرار موردتوجه مقدمات این اگر چون کنید؛ دقت باید را مقدمات این

کنیم.
بپردازیم؛ بحث اصل به بتوانیم تا بگذرانم مقدمات در را بحث سریع تر می کنم سعی

آقاي جناب ما، شفیق رفیق اخیراً خدا، اثبات ادله دلیل به نخواهیم. چه بخواهیم ما چه هست، خدا اول، . 1
براي برهان دویست و بیست آن در که نوشته اند صدیقین” ”برهان هاي نام به خدا اثبات براي کتابی عشاقی
اصل با خدا وجود ”اثبات عنوان با کتابی نیز عبودیت عبدالرسول آقاي جناب کرده اند. ذکر خدا اثبات
گرفته صورت واجب اثبات این چنین اسلام جهان در اولین بار براي که هندسی روش به یعنی موضوعی”
پانزده تا ده روزي را من عمر از سال یک کوچک کتاب صفحه هشتاد این می گفتند ایشان نوشته اند. است!
نمی توان خدشه اي هیچ خدا اثبات ادله در یعنی موضوعی اصل روش به خدا اثبات است. گرفته ساعت
ملکیان نظر خلاف بر و نداریم واجب اثبات بر عقلی دلیل ما گفت که کانت نظر خلاف که معنا این به کرد.

نداریم. واجب اثبات براي برهانی دلیل ما می گوید که
همان گونه یعنی فیاضیت؛ و حیات قدرت، علم، مثل ذاتش با متناسب است صفاتی داراي متعال خداي دوم، . 2
نمی کنیم؛ اثبات صفت بدون خداي می پذیرد، و می کند خضوع عقل و داریم برهان واجب اثبات براي ما که

عنایت. و حکمت فیاضی، حیات، قدرت، علم، مثل متعالی صفاتی با خدا بلکه
کاري خدا و است فاعل خدا است، کارگر خدا است، فعل داراي خدا خدا، صفات و خدا وجود کنار در سه، . 3

عالم وآدم. می کند ایجاد متعال خداي یعنی دارد.
دارد؛ فعلی و می کند کار و است کارگر خداوند اینکه با داریم، کار خدا فاعلیت با یعنی داریم، کار سوم مقدمه با

است}؛ نکاتی داراي {که الهی فعل ساحت به آمدیم و می زنیم حرف داریم خدا فعل به راجع الان داریم. کار
در که تراود برون همان کوزه ”از می گوییم: فارسی در اوست. ذات و خدا صفات با متناسب خدا فعل . 1
صفات و وجود هستی، با متناسب (سلام االله علیه) عزرائیل حضرت فعل من، ذات با متناسب من فعل اوست”.

اوست. ذات و صفات با متناسب نیز خدا فعل و او
است الأحسن نظام می گوید ما به عقلی برهان است، نظام این و عالم وآدم ایجاد همین که خدا کار و فعل . 2
این از یعنی است. ممکن کار نیکوترین و بهترین زیباترین، خدا کار یعنی است؛ الأحسن بلکه أحسن نه



اسلام در زن موضوع در عدالت بررسی نشست

زیرا می کند افاده ما به برهان را این و نیست. تصور قابل محکم تر و زیباتر کار، این از و فعل این از چینش،
داریم. عقلی برهان الأحسن نظام بر

وقتی عرب داریم؛ را نظام بهترین یعنی است الأحسن نظام عالم نظام که کرد اثبات ما براي برهان اگر . 3
وجه نتوانستیم موردي در اگر الأعظم. مثل العظمی، مثل الاحسن، می گوید بگوید، را بهترین آن می خواهد
هستی نظام این که است کرده اثبات ما براي برهان چون ندارد. ضرري کنیم، درك خود عقل با را احسنیت
بفهمم، را بودنش احسن وجه نتوانستم من جزئی، خاص مورد یک در اگر حالا است. دارا را چینش بهترین
نمی رساند. است، الأحسن نظام نظام، که مطلب اصل به ضرري من قصور این و است من دانش قصور این
یعنی چه؟ یعنی است؛ االله من یجب بلکه نیست االله علی یجب سینا ابن جناب به اصطلاح آفرینش خلقت . 4
می آفریند. خداست چون خدا که است این جور بلکه بیافریند، است لازم خدا بر بگوییم نیست این جور
نیست. خورشید بی خاصیت و بی گرما بی نور، بی انرژي، خورشید دارد. انرژي است خورشید چون خورشید
که اثر بدون و خلقت بدون فیض، بدون معلول، بدون خداي دارد. فیاضیت دارد، فیض خداست، چون خدا
واجب خدا بر خلقت بگوییم نیست این طور منتها اوست. ذاتی صفت الاطلاق، علی فیاضیت نیست. خدا
االله من یجب بلکه می گویند متکلم که نیست االله علی یجب گفتاري ادب نیست. گفتاري ادب این و است

اوست. از آفرینش خداست، خدا چون یعنی است
هستیم. خدا ایجاد و خدا خلق خدا، فعل درباره مطالبی بیان حال در

آفرینش در زوجیت قانون اگر پس است. زوجیت قانون الهی، آفرینش و خلقت بر حاکم قوانین از یکی . 5
از نیست. الأحسن نظام نظام، نباشد، عالم در زوجیت اگر یعنی شود؛ دیده احسن نظام این در باید هست
زوجیت و است احسن نظام از بخشی زوجیت پس رسیدیم، او به برهان با و است احسن نظام نظام، که آنجا
خداست ذات عین خدا صفات و خداست صفات با متناسب خدا فعل چون چرا؟ دارد. الهی ذات در ریشه

است. الهی ذات از گرفته نشأت داریم، الهی فعل در آنچه و
چون آفرید؟ چرا آفرید؟ این گونه چرا دو، آفرید؟ چرا خدا یک، شد؛ داده سؤال دو این جواب کنون تا . 6
چرا است. خورشید ذات در نور و انرژي گرما، که خورشید مثل اوست، ذات فیاضیت خدا و خداست

نمی شود. صادر احسن نظام جز احسن، خداي از است. این احسن نظام چون آفرید؟ این گونه
ُِّ َلِقُ ُ «االلهَّ فرمود: جایی در می دارد؛ بیان را همین نیز قرآن بلکه نمی گوید؛ را مطلب این فقط برهان

{«.۱ وَكِیلٌ ءٍ شىَْ ُِّ ٰ ََ ََُءٍ{و شىَْ
ِْ َْGانِ  ِ

ْ
الإ َْقَ

َ
َقََهُ{وَبَدَأ ءٍ شىَْ َُّ َْنَ

َ
أ ي ِ

َّا» فرمود: دیگر آیه در و است چیزي هر آفریننده خدا
طِين۲ٍ}.»

فعل چون است؟ این گونه چرا ندارد. وجود عالم در زشتی اصلاً و است آفریده قشنگ آفریده، هرچه
اءُ سمَْ

َ ْ
الأ ِ «وَاللهَِّ چیست؟ قرآنی تعبیر الهی صفات و اسماً به راجع می جوشد. الهی صفات و اسماً از الهی

«.{۳ يَعْمَُنَ َُا مَا جْزَوْنَ َُ ائِهِ سمَْ
َ

أ فىِ ونَ ُِْيُل ينَ ِ
َّا وَذَرُوا ا بهَِ {َدُْهُ سُْنىَٰ

ْ
الح

خوب ترین. اسم و خوب تر اسم خوب، اسم بد، اسم بدتر، اسم بدترین، اسم داریم؛ گونه شش صفت و اسم
می شود لذا است؛ بهترین و احسن الهی اسماء همه ندارد، خوب و بد بدتر، بدترین، اسم خدا فرمود: قرآن
زیباترین اند، خلقت اند، منشأ که او اسماء چون است؟ آفریده زیبا آفریده چه هر چرا ،« سُْنىَٰ

ْ
الح اءُ سمَْ

َ ْ
الأ ِ «وَاللهَِّ

آن. امثال و عنایت حکمت،
نیست. قابل تصور زیباتر این از و است آفرینش ممکن وجه زیباترین هستی، جهان فعلی نظام پس

الجود دام ا اضادّ «لا که داریم عقلی قانون یک فلسفه در است؛ ضروري ماده عالم و دنیا عالم خلقت . 7
نخواهد نامتناهی متعال خداي از جود نباشد، ماده عالم و دنیا عالم یعنی تضاد عالم اگر الجواد»، اا عن

است. نامتناهی که حالی در بود
جسم اصل و است ازلی زمان اصل و است ازلی حرکت اصل است، ازلی ماده اصل می گوید فیلسوف لذا

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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به نیاز و است فلسفی برهان چرا؟ بود. نخواهد نامتناهی جود نباشد، تضاد عالم اگر چون چرا؟ است؛ ازلی
بپذیرید. را آن موضوعی اصل به صورت پس شود روشن آن پاسخ تا اربعه اسفار فصل دو در بحث

باشد. داشته تضاد عالم و ماده جهان باید حتماً باشد، الأحسن نظام نظام، بخواهد اگر آفرینش، جهان در
است، آن چنان ذاتش که چیزي هر یعنی ُلّل”»، لا «”ااتى است: این قانون که خوانده اید فلسفه در شما . 8
دلیلش می دهم: پاسخ چرا؟ می پرسید: است؛ شده چرب من قباي بگویم من اگر مثلاً، نیست. تعلیل قابل
دستم و بود چرب میز روي می دهم: پاسخ بود؟ چرب دستتان چرا می پرسید: بود؛ چرب دستم که است این
آن روي روغن چون می دهم: پاسخ است؟ چرب چرا میز روي می پرسید: شد؛ چرب و میز روي خورد
است؛ شده تشکیل روغنی ذرات از چون می دهم: پاسخ است؟ چرب روغن چرا می پرسید: است. ریخته
خودش خودش، چیزي هر چون می دهم: پاسخ است؟ روغنی ذرات روغنی، ذرات چرا بپرسید: اگر حال

کرد. سؤال ذاتی از نمی توان است.
قابل است، آن چنان ذاتش که چیزي یعنی ،«”۴ لّلاً  یکن شىء «”ذاتى سبزواري: هادي ملا حاج تعبیر به
چه پس نباشد، آب مولکول بخواهد آب مولکول اگر است. آب مولکول آب، مولکول مثلاً نیست. تعلیل

باشد؟
کمبود، تضاد، هستند: جهان ذاتی موارد این ماده جهان در داریم، نیاز ماده عالم احسن، نظام بر بنا ما اگر

محدودیت. نقص، بالعرض، شر تفاوت،
فعل نمی شود. باشد، نداشته فعل باشد، داشته صفت و اسم نمی شود. باشد، نداشته صفت و اسم باشد، خدا
عالم در نمی شود. باشیم، نداشته ماده عالم احسن، نظام این در نمی شود. نباشد، احسن فعلش باشد، داشته
زیبایی یکی ادبی، ذهن یکی ریاضی، ذهن یکی مرد، یکی است، زن یکی پس نمی شود. نباشد، تفاوت ماده
ذاتی تفاوت ها پس است ماده عالم ذاتی این ها دارد. اصیل بسیار خانواده یکی بدنی، قوت یکی جسمی،

است.
است عالم ذاتی تفاوت باشیم. داشته باید و داریم تفاوت نیست. تبعیض ولی هست تفاوت ماده عالم در . 9

دهم. توضیح آینده در باید را این نیست. تبعیض ولی
فکر می فهمند برعکس برخی شود؛ سنجیده عدالت با خدا فعل اینکه نه می شود انتزاع خدا فعل از عدالت
و می گیریم نظر در حق به عنوان را چیزي یک است: این جوري یعنی است عادل خداوند اینکه می کنند
قرآن: تعبیر به نه! می دهد. انجام حق خدا است، نشسته حق جاي خدا می کند، را کار این خدا حالا می گوییم

«.{۵ رِينَ َْ ُ ْ
ا َِ ََّتَكُو كَ{فَلاَ رَبِّ ِْ قَُّ

ْ
«الح

می کنیم: تعبیر فارسی در است. خدا با حق که معنا این به ربک مع الحق اینکه نه خداست از حق
{6 کند تین جمله که تین درخت {چون کند شیرین کند خسرو آن چه هر

صفاتش و است این گونه اگر است، اکرم الاکرمین ارحم الراحمین، قادرترین، عالم ترین، زیباترین، او اگر
شیرینی وجه کنم سعی باید من است. شیرین می کند، او که آنچه پس است، زیباترین فعلش است، زیباترین

نفهمم. را مورد سی یا بیست ولی بفهمم؛ را مورد ده است ممکن بفهمم. را آن
آن با را خدا کار من که باشد چیزي یک عدالت اینکه نه می شود. انتزاع خدا کار از عدالت اساس، همین بر

بسنجم. آن با را خدا فعل من که باشد چیزي اینکه نه می شود. انتزاع الهی فعل از حق بسنجم.
هُ ََ {يَدُورُ ٍّ َِ ََ قَُّ

ْ
الحَ وَ قَِّ

ْ
الحَ ََ ٌّ َِ» می شود: گفته اگر فرمودند: آملی جوادي آیت االله حضرت ما، استاد

«.{۷ دَارَ ثُماَ َْ
باشد چیزي حق که نیست این گونه یعنی است، مأموم حق و است امام (علیه السلام) علی جمله دو هر در
هُ «فإَِنَّ (علیه السلام) علی و كَ»، رَبِّ ِْ قَُّ

ْ
«الح چون حق محور می شود علی بلکه بسنجیم، آن با را علی که

چشم و گوش و است رسیده نوافل و فرائض قرب به و خداست در فانی علی ،«۸ الىَ ََ ِ اَاللهَّ ذَاتِ فىِ سُوسٌ ممَْ
است. شده خدایی همه پایش و دست و

در را چیزي هر ،«۹ ه Gمو فى ایئ «وضع عدالت درست معناي نیست! تساوي درستش معناي عدالت
لذا است؛ ناقص ما علم و می داند خدا را چیست و کجاست چیزي هر موضع است؛ قراردادن خود جاي
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باید عیسی شود، پیغمبر باید (علیه السلام) موسی که می داند او ،«۱۰ هُ ََرِسَا يَجْعَلُ ثُ َْ مُ َْ
َ

أ ُ «االلهَّ فرمود:
باشد. وصی باید علی و باشد داشته نبوت

کردم. بیان را بحث کلی به صورت اینجا تا شد. مشخص هم عدالت معناي پس
نظر از این ها همه کرده، ایجاد ماده عالم در تفاوت و آفریده زن و مرد متعال خداي اگر فهمیدیم براین اساس،
اینجا برسد نظر به است ممکن می کنیم، بررسی مصادیق در وقتی ما فقط دارد. برهانی و عقلانی پشتوانه فلسفی

نه! یا بود محکم و متقن فعل آنجا نه! یا بود زیبا آنجا نه! یا بود عدالت
هیچ مطلب اصل آن به نبود، کامل ما علم جایی در فرض بر یعنی است؛ تمام مطلب اصل فلسفی برهان نظر از

نمی خورد. ضرري و ضربه اي
دهیم}؛ پاسخ {و کنیم عرض می توانیم که است شده اضافه جدید سؤال چند و داشتند عزیزان که سؤالاتی اکنون

کتبی: سؤال
نباشیم؟ راحت که گذاشت زمینی در را ما چرا اینکه یا آفرید؟ را جهنم چرا دارد دوست را ما اگر خدا

استاد: پاسخ
آفرید؟ جهنم چرا دادیم. جواب تقریباً

فرمود: کریم قرآن در می آفرینم. خودم من بلکه است؛ نیافریده خدا را جهنم عمده بخش دارد؛ بخش دو جهنم اولاً
فطرت وجدان، عقل، فرستادم، پیغمبر گفتم، تو به است. تو عملکرد جهنم ،«۱۱ مَُنَ َْ كنُْتمُْ مَا

َّ
إِلا زَوْنَ تجُْ «ھَلْ

َرًا مْ ُونهِِ ُ  فىِ كُُنَ
ْ

يَأ ا َ إِنمَّ ا ًُْظ تَامىَٰ َْا مْوَالَ
َ

أ كُُنَ
ْ

يَأ ينَ ِ
َّا «إِنَّ است، آتش بخورید یتیم مال اگر که ربانی نفحات

«.۱۲ ًا َِ نَ َْْص َََو
االله سبحان است، نار سفاح است، نور نکاح است، نار یتیم مال است، نار غیبت و زنا است، نور شب نماز گفتم
هم و بهشت هم است لذا می سازي؛ را بهشت در کاخ بگویید الحمداالله و می سازي بهشت در درخت بگویید
اسُ َّا َرًا}وَُدُھَا ھِْكمُْ

َ
وَأ سَكمُْ ُ G ْG

َ
أ ُا وا َُآ ينَ ِ

َّا ھَا يُّ
َ

أ «{يَا فرمود: است؛ خورده گره من به کریم قرآن در جهنم
يمٍ َِ تُ َََّو وَرَيَْنٌ فرََوْحٌ بِينَ ََّ ُ ْ

ا َِ َنَ إِنْ ا مَّ
َ

«فأَ فرمود: دیگر سوي از است، انسان جهنم آتش زنه «.۱۳ َرَةُ ِ
ْ

وَالح
هستند. ریحان و روح خودشان مقرّبان ،«۱۴

هىَِ وَ كْمَةِ ِ
ْ

الحَ ةُ َGمَدِي َ
َ

«أ فرمود: (علیه السلام) امیرالمؤمنین به (صلی االله علیه و آله و سلم) پیغمبر مشهور روایت آن در
هستم حکمت شهر من «.{۱۵ ا َبهَِ ِْ إِلاَّ ا ََْإِل يَھْتَدِي لاَ وَ ةِ نََّ

ْ
اَلج إِلىَ ھْتَدِي ُ ْ

َا يَھْتَدِي ا{فكََیْفَ َبهَُ ُّ َِ يَا َْ
َ

أ وَ ةُ نََّ
ْ

اَلج
است. من عملکرد درصدش نود بهشت هستی. بهشت درب تو و است بهشت حکمت و
است. سپرده من به را بهشت و جهنم آفریدن خدا بلکه است! نیافریده را جهنم خدا پس

رفوزه ،«۱۶ َنِ تُكَذِّ كُماَ رَبِّ ءِ
َ

آلا يِّ
َ

فبَِأ آنٍ يمٍ حمَِ وَبَينَْ ا ََ ْ َ «يَطُوُنَ است، الهی نعمت هاي بالاترین از جهنم دوم،
ترس از نمی خواندند! درس درصد نود و نه نبود رفوزگی اگر است! آموزش وپرورش نعمت هاي بالاترین از شدن
در اصلاً می شود. بهشتی فرد که است دوزخی آتش ترس از می شود. قبول و می کند تلاش که است رفوزگی
می توانم دارم، اختیار هم من است. تربیتی عامل دو جهنم و بهشت رجاء، و خوف ترغیب، و تهدید تربیت مدار

باشم. جهنم ساز یا بهشت ساز
کتبی: سؤال

نباشیم؟! راحت که گذاشت زمینی در را ما خداوند چرا
استاد: پاسخ

چرا؟ باشیم. راحت می توانیم اولاً
در خدا با کن، زندگی راحت خدا با «.۱۷ ُبُ ُ Hْا نُّ َِْ َ H ِ االلهَّ بِذِكرِْ

َ
لا

َ
}أ ِ االلهَّ بِذِكرِْ مْ قُُبهُُ نُّ َِْ َ Hَو وا َُآ ينَ ِ

َّا}» چون
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هستیم. راحت هم گرفتاري اوج
شیخ تعبیر {به که می شویم فرشته از برتر صورتی در نمی شدیم. فرشته از برتر نمی آمدیم، زمین به اگر ما ثانیاً

بهایی}:
حیوان ز و سرشته فرشته کز است معجونی طرفه آدمی زاده

18 آن از به شود آن میل کند ور این از کم بود این میل کند گر
ََْس

َ
أ رَدَدَْهُ َُّ» اگر نمی آمدیم، دنیا به ما اگر ،« سَافِِن۱۹َ ََْس

َ
أ رَدَدَْهُ َُّ يمٍ َِْت َْنِ

َ
أ فىِ َْGانَ  ِ

ْ
الإ ا َGَْقَ دْ َ Hََ»

ا ََ جُوزَ
َ

أ نْ
َ

أ لىِ سَ َْ ِ اَاللهَّ رَسُولَ يَا مْ دَّ ََ}» داشت: عرضه جبرئیل که برسد جایی به نمی توانست نمی بود، سَافِِنَ»
بالاتر سرانگشت یک اگر بگوید و رود بالا (صلی االله علیه و آله و سلم) پیغمبر «.۲۰ رَقت ََْلا ًَ نمُْ

َ
أ تُ ََْد َْ كَانَ}وَ َ ْ

َا
می کنند. خدمت ما شیعیان خانه در مقرب ملائکه فرمودند: (علیهم السلام) اطهار ائمه نیز و می سوزم بیایم

است انسان تجلی محل آن و می خواهد مجلی خدا اعظم اسم باشد. باید ماده عالم باشد، باید زمین احسن نظام در
باشد. برتر ملک از و شود الهی مظهر نمی توانست نمی آمد، دنیا به اگر انسان پس

کتبی: سؤال
بگیرند؟ اجازه باید چرا کلاً بگیرند؟ اجازه شوهرشان از باید خانه از رفتن بیرون براي خانم ها چرا

خیر؟ خانم ها براي و است حلال مردان براي زوجات تعدد چرا
است؟ مردان از کمتر زنان حقوق اسلام جامعه در چرا

بدهد؟ پدر باید را دختر ازدواج اجازه چرا
می گردد! برگزار کچل و کور مرد چهار با ولی نمی شود؟ برگزار خانم هزار با نمازجمعه چرا

استاد: پاسخ
چیست؟ خلقت از هدف کمالات در اولاً

یا است گذاشته کمبودي مرد جنس در یا زن جنس در متعال خداي آیا خلقت، از هدف این به رسیدن براي ثانیاً
نه؟

نْسَ ِ
ْ

وَالإ نَّ ِ
ْ

الج َقَْتُ «”وَمَا زیرا خداپرستی؛ خداشناسی، نیست؛ بیشتر کلمه یک ما کار اصلی ترین سخن، دیگر به
«.۲۱ عْبُدُونِ” َِ

َّ
إِلا

خیر؟ یا است گذاشته فرقی مرد و زن بین متعال خداوند اصلی کار این براي ببینم باید حال
زن می گوید عربی ابن که نباشد مرد از جلوتر زن اگر اصلی، هدف این در می گوید قرآن و سنت عرفان، عقل،
اتِ َِْؤ ُ ْ

وَا ينَ ِِْؤ ُ ْ
وَا اتِ َِْس ُ ْ

وَا ينَ ِِْس ُ ْ
ا «إِنَّ می فرماید: قرآن آیه لذا است؛ مرد شانه به شانه لااقلّ است، جلوتر

َتِ َدِّ َH ُ ْ
وَا ِنَ َدِّ َH ُ ْ

وَا َاتِ ِIَا
ْ

وَالخ ِينَ ِIَا
ْ

وَالخ ابِرَاتِ َّوَا ابِرِينَ َّوَا ادَِتِ َّوَا ادِِنَ َّوَا اتِ َِا َ Hْوَا ينَ ِِا َ Hْوَا
یماً ِ Gَ جْرًا

َ
وَأ ةً َِ َْ مْ لهَُ ُ االلهَّ ََّ

َ
أ اكِرَاتِ َّوَا ًا َِكث َ االلهَّ اكِرِينَ َّوَا اتِ َ G ِGَا

ْ
وَالح مْ َُفرُُو ينَ ِ G ِGَا

ْ
وَالح ائِماَتِ َّوَا ائِِنَ َّوَا

«.۲۲
حکمت عالی مجمع در که علمی نشست در نیز ما پذیرفتند. هم آملی جوادي آیت االله حضرت را عربی ابن نظر
خاصی ادله با و کردیم صحبت بانوان” عرفانی ”سلوك عنوان با عرفان و زن جنسیت به راجع داشتیم مشهد شعبه

نیست. کمبودي هیچ اصلی هدف آن در بگذریم که آن از حال کنیم. تقویت خواستیم را نظر این
ربانی خاطرات الهام، کشف، شهود، بقا، مقام فنا، مقام اربعه، اسفار خدا، به رسیدن سیروسلوك، در خانم یک یعنی

نمی کند. مرد یک با فرقی هیچ ربانی نفحات و
استاد براي زنان سلوکی تربیت می فرمودند (رحمه االله علیه) طهرانی حسینی محمدحسین سید علامه استاد البته
زن سلوك که نیست این معنایش این ولی دارد؛ علت هم این است. مردان سلوکی تربیت از دشوارتر سلوك،
می خواهد. بیشتري زحمت و می طلبد بیشتري زحمت استاد براي االله الی سلوك در زن تربیت نه! است؛ مشکل تر
دارد. را خودش خاص احکام و است داده قرار زوجیت را عالم بر حاکم قوانین از یکی خداوند اینکه دیگر نکته
براي زیرا باشد؛ یکسان هم با ویژگی هایشان همه باید زوج ها بگوییم و بگیریم نظر در را زوجیت قانون نمی شود
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است. شده آفریده مختلف و... بدن ها جسم ها، قوه ها، استعدادها، لذا شده اند؛ آفریده کار گونه دو
حزب اللهی جوان یک من کناردست می آمدم. مشهد به تهران از نداشتم همسر و نبودم معمم بنده که زمانی در
صادر بد بلیت کردم خیال من می داد. او به شیر شیشه و می داد تکانش که بود او دست در نوزادي و بود نشسته
نه گفت بنشینم. شما خانم به جاي اتوبوس عقب بروم حاضرم من گفتم است. نشسته عقب آقا این خانم و شده
آقا این شب نصف بخرند. یخ تا می ایستادند تابستان در اتوبوس ها قدیم در است. رفته و گذاشته مادرش حاج آقا
گاز تا تکان دادن کرد شروع و گرفت کوکاکولا شیشه اي نوشابه یک پایین، آمد دیدم می کردم نگاه من و پایین پرید
شد سوار وقتی شد اتوبوس سوار دوباره و آن در ریخت را نوشابه باقی کرد، باز را بچه شیشه در شد. تخلیه آن
بهتر این از ننه بشود مرد وقتی گفت می کنی؟ بازي ننه نقش مثلاً الان تو گفتم گذاشت. نوزاد دهان در را شیشه

نمی شود!
داشته نظر در سخت شغل می خواهد که کسی می خواهد. را خود فیزیک و عاطفه احساس، باشد، مادر می خواهد
مثل بجنگد، بخواهد اگر نیز و باشد متفاوت باید بدنش حتماً براند گریدر راه سازي} {ماشین یا کند خلبانی باشد،

بکشد. الهریر لیلۀ در را نفر 750 و بگیرد دست شمشیر (علیه السلام) امیرالمؤمنین
است. گرفته عهده به احسن نظام در زوجیت مسلم قانون که است وظیفه اي آن به مربوط تفاوت ها این از بخشی
این باز می کند؟ فرقی زن ها، بشوند مردها مردها، بشوند زن ها کند اراده متعال خداي امشب می شد، برعکس اگر
و احساس بکند، فرق زن با باید شده، مرد که زنی می کند. فرق او فیزیک پس بدهد، شیر باید شده، زن که مرد

باشد. متفاوت باید عاطفه
ایجاد تفاوتی مرد و زن بین خدا است، متعال خداي به رسیدن که اصلی هدف آن در آیا که است این در صحبت

است؟ کرده
جلوترند. مسیر این در بانوان می فرمایند عرفاً است؟ تفاوتی ،«۲۳ عْبُدُونِ” َِ

َّ
إِلا نْسَ ِ

ْ
وَالإ نَّ ِ

ْ
الج َقَْتُ «”وَمَا این: در

ندارد. وجود زمینه این در برتري هیچ هستند؛ مرد کنار لااقل نباشند، جلوتر زن ها اگر
است. روایات متن آمد. رحمت آمد، که دختر رَحمَةٌ»، اِنتَ «فإَِنَّ است: این تعبیر

است شده تأکید پسر به نسبت آن از نیمی شاید است شده تأکید خانه در دختر به نسبت والدین به که میزان آن
.24

و زن این سال شصت هستند؛ فلک زده و بیچاره بدبخت، مردان هیچ دیگر که شد بیگانه مرد یک همسر وقتی
به نیز دو آن که نداري خانم گردن بر بیشتر حق دو می گوید مرد من به اول روز از می کنند؛ زندگی هم با شوهر

شد! بابا خانه مثل الا و همین یعنی ازدواج و است طبیعی هم یکی آن برمی گردد. یکی
باید شب ده ساعت تا صبح هفت از دارد! تو گردن بر خانم حق پنجاه می گوید بدبخت مرد من به طرف آن از
مطالبات سطح پایین ترین این دارد. و... کفش و ملبس و مسکن حق و بدهی! نفقه باید گرفتی زن زیرا بدوي

می رسیم. اثباتش مقام به بگویم، را ثبوتش مقام من اخلاقی، مطالبات در اما است. حقوقی که است
بچه ولادت از یعنی شیر پنجمین است؛ واجب چهارم الی سوم و دوم و اول شیر می دهد. بچه شما به خداوند
مادر بده شیر را فرزند می گوید شما همسر کردن سروصدا به می کند شروع بچه وقتی است گذشت ساعت 5
برو نمی خواهی اگر کند! اخم ندارد حق شوهر می گوید فقه می گیرم! مثلاً تومان هزار دویست شیر هر می گوید
گور می گوید داریم؟ چه شام می گویی دیگرش پاي روي انداخته را پایش خانم می بینی و می آیی شب بگیر. دایه

بشورید! بفرمایید خودتان لباسشویی، این می گوید لباس؟ ناهار؟ شام! پدر
شیر دیگري بده را بچه بپز، غذا بشور، خودت را خودت لباس شدیم! بدبخت گرفتیم زن یک کنیم! گله باید ما
طرف، آن از اما است؛ حق یک زن، گردن در مرد براي گذاشته اند حق یک ولی کن! جارو خودت را خانه و دهد
شغل سه نمی شود دوشغله اگر و باش داشته شغل دو نمی شود، شغل یک با می گوید زن} حقوق اداي {براي
براي خادم دو باید داشته پدر خانه در خادم دو گرفتی قجر دختر رفتی اگر زن! شأن حد در نیز آن و باش داشته
براي ماشین باید است داشته ماشین و بگیري او براي راننده باید است داشته راننده پدر خانه در اگر بگیري، او
حرف آن نمی شود عمل می گوید است؟ شده ظلم زن به کجا بچینی. را زندگی او شأن در باید یعنی بخري؛ او

نمی کنیم! عمل را دین امور از خیلی ما است. دیگري
است گفته و است کرده عوض را فتوایش تبریزي جواد شیخ آیت االله مرحوم آمده، فشار مردها ما به این قدر حالا
باید که خانم به نمی کند شرط آقا این می کنند صحبت خواستگاري جلسات در هم با و می نشینند مرد و زن اگر
عقد ضمن حکم در ارتکازي شرایط و است ارتکازي شرایط اینها ولی بزنی؛ جارو و بشوري رخت بپزي، غذا
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دارند. را فتوا این ایشان فقط البته دهد انجام خانم را کارها این باید پس است
پیامبر نیست! دیگر جاي {هیچ است گذاشته مادر براي دین که احترامی خانه؛ مادر به عنوان خانم مورد در
بکند؟ چه کار دین است. مادران پاي زیر بهشت {«.۲۵ اتِ َ َّ

ُ ْ
اَلأ امِ َْ

َ
أ تَ تحَْ ةُ  نََّ

ْ
«اَلج فرمود: (صلی االله علیه و آله و سلم)

(صلی االله علیه و آله و سلم)} خدا {رسول کشید طلاق به کارشان مرد و زن اگر که است آورده بالا را مادر مقام این قدر
جدایی مادرش و بچه بین کسی اگر «.۲۶ ةِ ” نََّ

ْ
فىِ}اَلج ائِهِ حِبَّ

َ
{أ بَينَْ وَ هُ ََْب ُ اَاللهَّ قَ فرََّ ھَا ََِو وَ ةٍ َِوَا بَينَْ قَ فرََّ َْ”» می فرماید:

مرد با قانون در حضانت اینکه فرض بر می اندازد. فاصله الهی بهشت در} {دوستانش بین و او بین خدا بیندازد،
ببیند. را مادرش باید {لکن} است

مهریه باید بکند؛ نیست لازم کاري که نیز بانو و دهیم انجام باید و... نفقه لباس، خانه، باید می کنیم که ازدواج ما
زنی خوب زن که است درست بپردازد. باید طلا! کیلو ده هزار بگوید اگر حتی ندارد مشخصی میزان و بدهیم نیز

ُُنَّ َGر
َ

«أ {« ُنَّ َُّق
َ

أ وَ وَْاً صْبَُُنَّ
َ

أ تىِ مَّ
ُ

أ َاءِ ِG  لُ َ G ْ G
َ

«أ فرمود: (صلی االله علیه و آله و سلم) خدا {رسول که است
اسم به چیزي فقه در و اسلام در اصلاً ما و کنم تقدیم خانم به چیزي پیشاپیش و بدهم کادو من باید ولی راً»، َْ
می گویند عراقی ها یعنی می دهد؛ مرد را جهیزیه عراقی ها بین در مثلاً می کند. فرق اقوام رسوم لذا نداریم؛ جهیزیه

بدهد. مرد باید را مهر بدهم؟! جهیزیه هم بدهم دختر هم
رفع براي بالذات و اولاً ازدواج اصل چون بگیرد؟ اجازه باید خانه از رفتن بیرون براي چرا که است این در سخن
پس نمی شود مدیریت این نباشد، شده کنترل بخواهد اگر ولی بشود؛ مدیریت باید این و است جنسی درونی نیاز

می شود. کشیده فساد به جامعه سپس نمی شود سیر بشود، سیر خانه در باید که مردي
طباطبایی علامه مرحوم نه؟! خانم ها براي و است حلال مردان براي چندهمسري} {و زوجات تعدد چرا دوم،
را مقاله این می خواستم نکردم، وقت من که 27 دارند مقاله اي (رحمه االله علیه)} مطهري شهید {و (رحمه االله علیه)

کنم. توزیع خانم ها خدمت کنم، تکثیر و بگیرم
هم است. بیشتر زن به محتاج مردان تعداد از شوهر به محتاج زنان تعداد همیشه می کند اثبات ایشان مقاله این در
مردانی نسبت تحمیلی جنگ در دارد. وجود کشور در بیوه زن میلیون پنج از بیش هستیم گفتگو حال در که اکنون
می روند؟ دنیا از مردان چقدر می روند، دنیا از زنان چقدر است؟ چقدر شدند شهید که زنانی به شدند شهید که
ما به آمار چون است. اسلام دین معجزات از زوجات تعدد بحث هم موقت، ازدواج بحث هم می فرمایند ایشان

است. زنا آن} {جایگزین نباشد، زوجات تعدد و موقت ازدواج اگر می گوید. را نکته این
زن این می شود، چهارم زن که خانم این است! مرد یا است خانم می شود دوم زن که کسی آیا که داریم سؤال
پس است جامعه نیاز یعنی این بشود! چهارم زن نباید خانم این باشد بد شدن چندم زن است قرار اگر نیست؟!

کنیم. عمل منطق طبق باید بلکه کنیم؛ عمل احساس طبق نباید ما
کردیم قناعت تک همسري به ما اگر و است مذموم به شدت اسلام در زن بدون شوهر شوهر، بدون زن ببینیم باید
شَقىٌِّ  إِلاَّ زَنىَ مَا تْعَةِ ُ ْ

َا عَنِ ی نهََ رَ َُ نَّ
َ

أ لاَ َْ» (علیه السلام): امیرالمؤمنین تعبیر به گذاشتیم، کنار را موقت ازدواج یا
مثل اسلامی جمهوري در حال می افتادند. زنا به بد خیلی انسان هاي آن فقط بود، نکرده نهی متعه از عمر اگر ،«۲۸

است. دیگري حرف می کنیم عمل اهل سنت
است این شاهدش و ندارند همسر و می خواهند شوهر که زنی تعداد این با همیشه من نباشد زوجات تعدد اگر

کنم؟! چه پدیده این با می شود، چهارم و دوم زن خانم همین که
هزار چهل طرف دو از صفین جنگ در است؛ بوده نیز اسلام صدر در بلکه نیست؛ الان مخصوص پدیده} {این
این می شود، انجام که سخت مشاغل و پدیده ها سایر و جنگ ها سایر نهروان، جمل، جنگ در شدند. کشته نفر

کنیم. عمل احساسی نباید پس است آمده پیش پدیده
بدهد؟ پدر باید را دختر ازدواج اجازه چرا که است این دیگر سؤال

مورد برایش که است دختري یک اگر نیست. شرایطی هر در و نیست دختري هر به راجع حکم این می دانیم اولاً
ساقط پدر اذن می گویند بالاتفاق فقها می کند، رد پدر و می آید مناسب مورد باز می کند رد پدر ولی می آید؛ مناسب
می گویند فقها از تعدادي است، خودش براي درآمدش اگر مخصوصاً است رشیده دختر این اگر ثانیاً می شود؛

است؛ خودش دست اجازه اش
است. خودش دست اجازه اش کردند فوت جدش و پدر دختر این اگر سوم،
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است. خودش دست اجازه اش دخول}، {مانند لوازمش با عقد یا کرد عقد به مجرداینکه چهارم،
آقا این نخورد. گول تا است کرده دختر به اسلام که است خدمتی این باشد؟ داشته را پدر اجازه باید دختر چرا
است کرده پاره بیشتر پیراهن چند که پدري است، آمده میلیونی ادکلن و سامسونت کیف شاسی بلند، ماشین با که
که است سی سال پدر زیرا است؛ دزدیده را لباس این و است رفیقش ماشین و دارد حشیش به اعتیاد که می فهمد
تشخیص نتواند شاید است عاطفی و احساسی دختر این ولی می فهمد؛ پس می چرخد بازار گرگ جامعه این در
را دختر و نکند اشتباه اینکه {براي بدوزد و ببرد پدر که صورت این به است کرده دوقبضه را آن اسلام بدهد.
بله و ندهد اذن دختر اگر لکن بیایند هم خواستگار صد است}، کرده {شرط را دختر اذن اسلام دهد} شوهر
سرتان کلاه که است کرده دوقبضه را بانوان را شما اذن {اسلام} برنمی آید. او دست از کاري هیچ پدر نگوید،
مهندس می کند کاسبی خودش براي دارد سال ده دارد، سی سال و است شده رشیده زن اگر حال است؟ بد نرود

است. ساقط پدر اذن است، رشیده و است دکتر یا
نیست؟! خانم ها براي زوجات تعدد چرا که} بود این دیگر سؤال دیگر {بخش

هم زمانی. تعدد نه دارد امکان تعاقبی تعدد دارد. راه نیز خانم ها براي اولاً
دیگري فرد سپس است دیگري فرد همسر سپس است کسی همسر الان خانم این یعنی چه؟ یعنی تعاقبی تعدد

است؛
جعفر را اسماء جناب یعنی یکدیگرند)، برادر مادر جانب (از هستند امّی برادر که داریم پسر سه اسلام صدر در
از پسر یک هم کدام هر است. گرفته همسري به (علیه السلام) امیرالمؤمنین سپس ابوبکر، سپس (رضوان االله علیه)
مادر دارد. پسري کدام هر (علیه السلام) امیرالمؤمنین از ابوبکر، از (رضوان االله علیه)، جعفر از اسماء یعنی دارند؛ او

هستند. نفر سه پدرشان اما است. یکی پسر سه این
حق وقتی می گیرد همسرش از را طلاق حق عقد زمان در می کند؟ چه کار کند شوهر چند خواست دختري اگر
دیگري با و می رود کنم زندگی تو با نمی خواهم دیگر می گوید و می کند زندگی آقا این با سال سه گرفت، را طلاق

نیست. بسته درب می کند؛ ازدواج
شهوت کپسول مرد من چون نمی کند؟ را کار این خلی دختر هیچ چرا نمی کند. را کار این خلی دختر هیچ ولی
دوست را او و بپرستد را او که می خواهد را یکی زن می خواهد، تکیه گاه زن است. عاطفه کپسول زن و هستم

می کند. فرق جوهرش مرد با زن نمی کند. خطور دیگري مخیله اش تو اصلاً کند، پیدا را او اگر باشد. داشته
جنگل قانون می گوید دین و جنگل قانون می شود باشد هم زمانی به صورت زن براي زوجات تعدد اگر اینکه دیگر
همین است گذاشته حیوانی و انسانی جامعه بین که فرق هایی از یکی متعال خداوند بی معناست. انسان مورد در
مشخص مادرم می گوید کیست؟ پدرت بپرسید و بگذارید دست که بچه اي هر روي بروید راه جنگل در است.
که می پرسند و می کنند مصاحبه سیاه پوست خانمی با که دیدم تصویري قطعه در است این چنین آمریکا الان است!
نمی دانم می گوید: هستند؟ کسانی چه بچه دو این پس می پرسند: است! ازدواج می گوید: چیست؟ شما آرزوي

هستند! کسانی چه پدرانشان
هم زمان زوجات تعدد لذا دارد؛ میراث و دارد ارث می خواهد، عشیره می خواهد، قبیله می خواهد، خانواده انسان

نمی باشد. نیز زن نیاز و است خط قرمز زن براي
نمی کند. کاري چنین زنی هیچ کردم عرض گرچه است؛ گذاشته راه نادر موارد براي اسلام
است! شده مقدر سرنوشت مسیر در دهد، انجام را کاري هر انسان سرنوشت خداوند اگر

ماشین نفر چند ولی است؛ شما دست فرمان و است نشده روشن ماشین می شوید، ماشین سوار شما بزنم مثال یک
است. خودت دست بخش این بزنی جوي به و بروي پل روي یا برانی مستقیم شما اینکه می دهند، هل را

را. جن و انسان را؟ کسی چه اما می دهد؛ هل دارند و است قائد و سائق قضاوقدر
چه؟ یعنی اختیار دارند. اختیار اسم به چیزي جن و انسان

صنم اي است اختیار دلیل خود کنم آن یا کنم این گویی اینکه
که را آنچه قدیم، از چیز همه دانسته اساس بر می دانسته، را چیز همه و است ازلی علمش چون خداوند نهایت در

دارد؟ مشکلی چه است. کرده مقدر را می کردم اختیار خود اختیار به عمر طول در انسان من
انجام قضاوقدر می کند؟ چه اختیاراً یزید همچنین و می کند؟ چه اختیاراً (علیه السلام) حسین امام می دانسته خداوند

نیست. مشکلی باشد شده
به می گیرد تعلق الهی قضاوقدر بماند: ذهنتان در که می گویم جوري را جمله مقدار یک کنید، دقت به عبارت دیگر
گرفت. نادیده نباید که است عنصري این و است من اختیار آنها از یکی و لوازمش از یکی با انسان اختیاري فعل
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روستا، این خانواده هاي تک تک با محل این در است سی سال که است معلم یک می زنم، مثال کلاس ها سر گاهی
از را دفترش دادند، کلاس یک او به است. آشنا خانواده ها یکایک با روستا این معلم است. رفیق و آشنا فامیل،
می گذارد جیبش در را آن سپس قبول حسین تجدید، نقی رفوزه، تقی قبول، فرهاد می نویسد: و می آورد در جیبش
شده قبول حسین تجدید، نقی رفوزه، تقی قبول، فرهاد می بیند می آید کارنامه ها که سال آخر می رود؛ یادش و
آدم فرهاد می دانستم و شده ام بزرگ ایشان با بلکه نکردم؛ جبر من می گوید: زیرا کردي! جبر تو نمی گویند است.
رفوزه پس است کودن و فضول بچه یک نقی که می دانستم و است حرف گوش کن و ذهن خوش درس خوان،

می شود.
عمر سال 120 طول در تهرانی رضایی علی شیخ که می دانستم من بله دادم، خودت به را فرمان می فرماید خداوند
شده خارج تو دست از فرمان که نیست این معنایش و کردم مقدر برایش می دهد، انجام کارهایی چه ان شاءاالله

است.
هر که نبود اشاعره حرف مگر می شود انتزاع الهی فعل از عدالت اینکه دهم مقدمه در که است این دیگر سؤال

است؟ عدالت و خوب بکند خدا کاري
طول شاید بدهم، توضیح بخواهم اگر هست. می گویند اشاعره که آنچه با گفتیم ما که آنچه بین رقیق فرق یک
بین امر و تفویض و جبر بین فرق بحث در المیزان اول جلد طباطبایی، علامه مرحوم می دهم: آدرس بکشد.

است. کرده مطرح الامرین
باشد؛ حق اساس بر خدا فعل نه می شود، انتزاع خدا فعل از حق و عدالت گفتیم: ما که است همین حق گرچه
ثقلان زیرا است؛ داده قرار عاقل جن و عاقل انسان براي را قانون چون و است قانون گذار و مکوّن چون ولی
وقت ها گاهی قرآن در عقلاء حکم به محکوم این است. کرده عقلاء حکم به محکوم تفضلاً را خودش هستند،
محکوم عقلاء مثل را خودش می آید خدا یعنی «”۲۹ ينَ ِِْؤ ُ ْ

ا ُْ َ G ا َْ ََ ا  Hَ «”وََنَ مثلاً می شود: گفته این جوري
باشد. چنین واقع متن در اینکه نه است، الهی تفضل باب از این می گیرد. عقلاء

داشته همسر یک از بیش مردان که شده داده اجازه آن در و است فطري دین اسلام می دانیم اینکه دیگر سؤال
و باشد خودشان به متعلق تنها همسرشان دارند دوست فطري به صورت مردان مانند نیز زنان درصورتی که باشند

دارند. حسادت و غیرت او علاقه به نسبت
حضرت قسم یا بپذیریم را خروس دم حسادت! گفتید انتها در ولی فطري گفتید هست! سؤال خود داخل پاسخ
طبع یک انسان است. طبعی این نیست، فطري این است. حسادت این نیست، غیرت این می گوید دین را! عباس
نادیده بانوان در فطري ویژگی این اسلامی آموزه هاي برخی در چرا اینکه دیگر سؤال دارد. فطرت یک و دارد

است؟ شده تعبیر کفر به همسرش به نسبت زن غیرت از چرا و است! شده انگاشته
{گلایه} و قال و داد شوهرش به نسبت که زنی یعنی اصطلاحی؛ کفر نه است، مراد شکر خلاف اینجا در کفر
زوجات تعدد الهی! حکیمانه و عاقلانه قوانین شکر است؟} نیاورده بجا {را چیزي چه شکر نیست. شاکر می کند،
هم فطرت و است مطلب این به نسبت کفر است. رسیده این به هم بشري عقل است. حکیمانه و عاقلانه قانون
و است همسر تعدد نیست، تک همسري جوامع از بعضی در است. افتاده جا افتاده، جا که جوامعی در لذا نیست؛

می کنند. زندگی خوب و است افتاده جا
مستقل کاملاً می خواهند که هستند دخترهایی اما هستند؛ عاطفه کپسول دخترها که گفتید شما اینکه دیگر سؤال

داد؟ باید پاسخی چه افراد این گونه به نمی کنند تکیه گاه به نیاز احساس می گویند و باشند
نداریم؛ قبول را فروید نظریه ما نیست. صادقی حس است، کاذبی حس حس، این
می دانیم. غرائز قوي ترین از اما نمی دانیم غریزه قوي ترین را جنسی غریزه ما . 1

اجتماع کانون مقدس ترین و اولین را خانواده کانون و نمی دانیم جایز عقلاً را جنسی مطلق آزادي و ولنگاري . 2
می دانیم.

است؟ گفته چه هم اسلام دین
شده تعبیر ازدواج از ،«۳۰ زْوِيجِ ََّا َِ الىَ ََ ِ اَاللهَّ إِلىَ حَبُّ

َ
أ سْلاَمِ ِ

ْ
اَلإ فىِ اءٌ َِ بُنىَِ مَا : ِِآ وَ یْهِ ََ ُ اَاللهَّ صَلىَّ ِ اَاللهَّ رَسُولُ «َلَ

ازدواج، بحث در یعنی است؛ نشده ساخته ازدواج از مهم تر خانه اي بناي اسلام در خانه! و کاخ بنا، به است
می گوید می خواند: قرآن آیه ناقص اند. مرد و زن که است این بحث نیست. جنسی و عاطفی مسائل بحث فقط
،«۳۱ نَّ لهَُ اسٌ َ ِ نْتمُْ

َ
وَأ لَكمُْ اسٌ َ ِ «ھُنَّ برهنه اي، نکردي ازدواج تا نیز پسر من و برهنه اي نکردي، ازدواج تا دختر شما

و می شناسد را من من، از بهتر که می گوید را این خالق لباس! ویژگی هاي همه با هستیم یکدیگر براي لباس ما
www.rezaitehrani.ir9
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«.۳۳ ِ اللهَِّ
َّ

إِلا كمُُْ
ْ

الح «إِنِ زیرا اوست مال فقط حکم هم و است «”۳۲ ينَ Hِالخا َْنُ
َ

«”أ نیز
می شناسد. من خداي بلکه نمی شناسم خودم را من و بشناسد باید گذار قانون را قانون موضوع

در که اسلام صدر زمان مثل داد، را آنان به تجاوز اجازه و می برد اسارت به را زن ها که داعش اینکه دیگر سؤال
است! یکی می شدند گرفته اسارت به مسلمانان توسط زنان جنگ ها

داریم. عقلایی کاملاً بحث یک ما جنگ ها، در اسیر گرفتن بحث در می کند. فرق برده داري عمل با داعش عمل
کنم. عرض خلاصه خیلی اینکه مگر نمی دهد اجازه خیلی من وقت

اتٌ َََوَص عٌ َ ِ َو ُِا ََ مَتْ دِّ لهَُ ٍ Gْ َ ِ  َُْض َْ اسَ َّا ِ االلهَّ دَفْعُ
َ

لا ََْو» زیرا باشد؛ باید جنگ می گوید قرآن هست! جنگ
کند... دفع بعضی با را مردم از بعضی خدا اینکه نبود اگر ،«۳۴ ًا َِكث ِ االلهَّ اسْمُ فَِا يُذْكرَُ ُِاَََو

نباشد، جنگ باشد، دنیا عالم و تصادم عالم است. تزاحم و تصادم عالم دنیا، عالم عالم، چون هست؟ جنگ چرا
مقابل در ایستادم نفر صدهزار با من کنید} {فرض نباشد؛ دنیا عالم یعنی نباشد؛ تفاوت نباشد، شر نباشد، کمبود
کاغذ این من مقابل در مثل اینکه من مقابل طرف یعنی بشود؛ حجت اتمام باید اول می گوید اسلام نفر. صدهزار
با ما بود. این طور اسلامی جنگ هاي در و باشد شده روشن برایش حق باید همین جوري است، سفید و است
حالا می گوییم او به ما نمی خواهم؛ می گوید باز است روشن روشنِ روشنِ برایشان حق یعنی عناد می جنگیم. معاند
بدبخت تر روزبه روز داري خودت هم داري؟ عناد و نمی خواهی و است روشن روشنِ روشنِ برایت حق تو که
برو زودتر بشوي، بدبخت این از بیشتر خودت نمی گذاریم ما پس می کنی بدبخت را عده اي داري نیز و می شوي

باشی. او راه خار نمی گذاریم نیز را دیگري دنیا. آن
ده هزار و شد شروع جنگ اگر است. رحمت و نعمت عین اسلام در جهاد می فرمایند: طباطبایی علامه مرحوم لذا
را ما و بوده دستش شمشیر الان تا که معاند مرد تعداد یک می پرسم شما از کردیم، غلبه ما و شدند کشته نفر
همه اینکه دوم بکشیم، را همه اینکه یکی دارد؛ وجود احتمال سه کنیم؟ چه ماست، جلوي بکشد می خواسته
خودشان، تا شوند نزدیک اسلام به روزبه روز افراد این که به گونه اي کنیم مدیریت اینکه سوم احتمال و کنیم آزاد
روزه کن، آزاد را آنها مناسبت کوچک ترین با می گوید من به اسلام شوند. مسلمان فرزندانشان و همسرشان
و مدبر و مکاتب گوناگون اقسام و... کن آزاد بنده کردي ایلاء کردي، ظهار را خود زن کن، آزاد بنده خوردي،
همه نه است. داده انجام را کار عقلانی ترین دین می دهد} {نشان داریم؛ رقبه عتق مورد در که مختلفی روایات
چه هر از که است داده دستور و بدهی نان باید و خانه در را ایشان بیاور بلکه کنید؛ آزاد را همه نه و بکشید را
فرزند مثل بنشین او با سفره یک سر و بپوشان او به همان از می پوشی هرچه و بخوران را همان او به می خوري

است. برده داري به نسبت دین فرهنگ این خود.
در البته ندارد. مانعی اسلام شد منسوخ برده داري که رسید بلوغی یک به بشر اگر (رحمه االله علیه) طباطبایی علامه

شد! منسوخ اسمش فقط ما قرن
حضار: از یکی سؤال

نیست! او اجازه و رضایت به نیاز که بود کنیز مورد در بیشتر سؤال مورد
استاد: پاسخ

خانم خانم، این نیست. شده توجیه {محترمه} مؤمنه حرّه زن مثل این می گیرید، اسیر را کسی جنگ در وقتی
بتوانم من که باشد به گونه اي باید و می کند فرق فضا پس بکشد. می خواسته و بوده دستش شمشیر که است آقایی
خانه کنار خانه یک که نمی شود این گونه و را آنها نگذاریم آزاد شد قرار زیرا کنم؛ مدیریت خانواده این بر مسلط
زن این اگر لذا کنم؛ تربیت را مرد این می خواهم می گوید دین ما! مثل یکی هم شما بگوییم و بدهیم آنها به خود
ماند، کفر در زن این و شد مسلمان مرد یا شوند جدا یکدیگر از باید نشد مسلمان مرد این ولی شد؛ مسلمان آمد
مسئله این الکلام جواهر کتاب در و است مفصل کتاب یک خودش که برده داري بحث در یعنی شوند. جدا باید

داد. انجام هست که همان گونه آنها براي را ازدواج احکام نمی شود است. شده بررسی دقیق
مرد همسرش و شد بچه دار اینکه از بعد کنیز این دیگر و شد تمام شد، حامله کنیز این از مولا اگر می گوید دین

نمی آید}. فرزند ملکیت تحت مادر {و می برد ارث بچه چون می شود} آزاد مادرش {و

تهرانی10 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



اسلام در زن موضوع در عدالت بررسی نشست

جایگاه گفت باید و شود دیده باید بسته یک به عنوان است، مطرح عتق در که بحثی مجموعه بگویم می خواهم
همسرش کنیز! نه خانمی اگر که فرهنگی و است بوده عجیب غارت و قتل که بخصوص فرهنگ آن در بسته این
او سر بر چادر که کسی اولین برود، مادرش خانه به تا کوچه در می آمده و است نبوده حواسش بیچاره می مرد

است! می شده شوهرش کار این با است می انداخته
این جور بشود، استبراء حتماً این طور بشود، رفتار این طور باید می گوید کنیز به راجع حتی اسلام فرهنگ این در
مانعی نخواست، را} {برده داري که رسید بلوغ این به بشریت اگر می گوید نیز اسلام بشود. برخورد او با باید
نه دنیا، در درآمد بالاترین هنوز، که هنوز چون است. دروغ البته است شده چنین به ظاهر الان اینکه چه ندارد.
یک به صورت عبید و إماء عتق مسئله اگر است. انسان قاچاق درآمد بلکه است انرژي درآمد نه است، طلا درآمد

ندارد. وجود مورد این از بهتر بسته است بوده زمان آن که فرهنگی باتوجه به به خصوص نشود دیده جامع بسته
حضار: از یکی سؤال

باشد مرد براي طلاق حق باید چرا کند مجدد ازدواج بتواند تا بگیرد را طلاق حق می تواند فرمودید طلاق مورد در
نیست؟ توافقی و طرفینی و است ایقاع طلاق چرا و

استاد: پاسخ
ناراحت که زمانی می شود؟ انجام زمانی چه طلاق هستند، احساس کپسول خانم ها چون زدید؛ خوبی حرف
کار بیاید باید نظري عقل که است ناراحتی در نمی گیرد. شکل طلاق که هستند خوشحال که زمانی زیرا هستند؛

داریم. داستان اتفاقاً زمینه این در و کند
مجلسی) (مرحوم شیخ حاج از است گفته و است کرده سؤال یک من همسر کرد عرض فردي مجلسی مرحوم به
زن دست به طلاق حق چرا که است پرسیده من همسر گفت بفرمایید. فرمودند: ایشان بپرس! را سؤال این
و می شود پشیمان زود و می رسد نتیجه به زود و است احساسی خیلی زن زیرا فرمودند: مجلسی مرحوم نیست؟
مطلب این به من همسر کرد: عرض ایشان است. نداده زن به را طلاق حق که است کرده عنایت متعال خداوند
فلان از را خطی کتاب فلان فرمودند: شیخ حاج می گویید من عیال به ما خانه درب برو فرمودند: نمی شود راضی
زن شیخ جناب پریشب شدم مطلع من بگویم: شما به یواشکی نیز خبر یک بگویید: ایشان به بدهید. کتابخانه
شنید ایشان را مطلب این تا گفت، را خبر و بود قطوري کتاب و کرد درخواست را کتاب و رفت است. گرفته
که است متبلور زن در احساس و عاطفه واقعاً اگر بگوییم می خواهیم ما انداخت. حوض داخل را خطی کتاب
چیزي یک هم طلاق کنند. مدیریت را زندگی باید جور دو و آفریده را ما هدف تا دو براي خدا چون باشد! باید
نباشد، مرد دست به و باشد زن دست به بخواهد طلاق حق اگر پس می خورد؛ گره احساس به به شدت که است

می شد. برابر صد طلاق آمار می گویم چشم بسته
نیست! توافقی چرا پرسیدید که این

شهید دانشگاه در اکنون هم بزند. را آخر حرف باید یکی جامعه، در چه و خانواده در چه هست اختلاف کجا هر
بزند. را آخر حرف باید نفر یک (رحمه االله علیه) مطهري

اسلام که است بوده مهم مسئله این آن قدر ،«۳۵ َجِرٍ وْ
َ

أ بَرٍّ ِرٍ
َ

أ ِْ اسِ َِّ بُدَّ «لاَ (علیه السلام): امیرالمؤمنین تعبیر
شدن قطار سوار از قبل اول، ساعت و اول روز همان جنوب اردوي به رفتید دونفري شما اگر است فرموده ما به

چه؟ یعنی باشد؟ رئیس کسی چه خوب بگو
کسی چه را آخر حرف نکردیم، قبول هیچ کدام و کشید اختلاف به اگر ولی بکنیم؛ کار می خواهیم توافق با ما یعنی

داریم. نیاز آخر حرف به جاها خیلی بلکه نه! جاها بعضی چون بزند؟
بزند}. نفر یک را آخر حرف باید {پس است اختلاف نوعی نیز طلاق

حضار: از یکی
می دهد. انجام را کار این قاضی

استاد: پاسخ
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مانند قضاتی بنی العباس، بنی امیه، حکومت در کردند. (علیهم السلام) اهل بیت که پیش بینی این با هم آن قاضی؟!
چهارتاچهارتا بود سنی هرچه و می دادند طلاق همسرش از را بود شیعه هرچه بود چنین اگر از که قاضی شریح

می گرفت. زن برایش
حضار: یکی سؤال

بگیرد! را حقش نمی تواند به هیچ وجه و است بسته دستش باشد نداشته طلاق حق زن اگر
استاد: پاسخ

بگیرد! پس بگیرد را طلاق حق می تواند
می گوید: داریم فلسفی قانون اصول علم در است؛ قشنگی خیلی حرف که اصول علم در داریم مطلبی یک ما
پایین می خواهی را خودت پشت بام از و بالا طبقه می روید می زنم، مثال الایار؛» افى لا لایار «الاناع
ببین خدایا می گویی راه وسط انداختی پایین را خودت وقتی داري. اختیار نداري؟ یا داري اختیار اینجا تا بیندازي
لا لایار «الاناع چون کردي؛ غلط می گوید متعال خداي نکردم! خودکشی من پس ندارم اختیاري هیچ من
اصلاً که است پدرسوخته ها آن از مرد از اگر اولاً گذاشتم باز را تو دست من می فرماید شارع «.۳۶ الایار افى

بگیر! را طلاق اختیار {ثانیاً} نگو! بله
حضار: یکی سؤال

است؟ نشده داده ما به حق این ابتدا از چرا بگیریم را طلاق اختیار که است این راه حل وقتی
استاد: پاسخ

و زن مسئله می کنم ورود من که جاهایی از یکی فرمود: متعال خداي اصلاً یعنی است؛ اصل خلاف چون
ندیده را او اصلاً پسر این و است نمی شناخته را پسر اصلاً دختر این ،«۳۷ ةً وَرَحمَْ ةً مَوَدَّ كمُْ ََْب َلَ ََو» است، شوهر
دیگر می شود گذاشته روي هم پسر و دختر دو این اسم اینکه به محض کرده ام عروس کنون تا دختر سه من است.
وقتی می چسبند هم به چسب دوقلو و سیریش مثل یعنی می شناسد! عمه نه خاله، نه مادر، نه می شناسد! بابا نه
را اجازه این بودن احساسی زیرا نمی شود؛ باشد! زن دست ابتدا از طلاق که بگوید متعال خداي است این فضا
(رضوان االله تعالی علیه) طهرانی حسینی علامه مرحوم ما استاد لذا است؛ نادر نیز طلاق گرفتن اختیار لذا نمی دهد؛
نکردند. امضا را آن نیز من دختران از هیچ کدام و بود مخالف نوشتند عقدنامه ها در که سیزده گانه اي شروط با که

کرد! جدا را آنها نمی شود که می چسبند یکدیگر به به گونه اي اینها زیرا ندارد؛ معنا
است. نفر دو همین براي عشق خیر! می ورزم؟ عشق خود ضبط صوت دستگاه این به من آیا داریم؟ کجا را عشق ما
نة»، «أزواجكم می شوند. یکدیگر براي فتنه نفر دو این که می شود خراب وضع آن قدر که است این قرآن حرف

!38 می چسبند یکدیگر به انقدر یعنی
خودت شما و بیاید متعددي خواستگاران شما براي است ممکن است. اصل خلاف زن براي طلاق حق پس
آنها از نفر دو بخواهی اگر ولی کنی؛ امضا را شرط این نیست لازم آنها از نفر هشت با می بینی و می کنی بررسی

نیست. اصل ولی است؛ گذاشته باز را تو دست دین پس بگیري. را حق این باید کنی انتخاب را
حضار: یکی سؤال

نگیریم؟ را طلاق حق و کنیم اعتماد بتوانیم که می شود حاصل شناخت چقدر مگر
استاد: پاسخ

استخاره و بپرسید گفتند اینکه کنید، تحقیق گفتند اینکه می شود؟ حاصل شناخت چقدر که است خوبی سؤال
است.} جهت همین {به کنید
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کمال و شهاب نام به داشتند حضور مکه در من با جوان دو است. مهم می کند زندگی کسانی چه با انسان اینکه
را دو این چرا گفتم مادرشان به داشت. سال یک و سی دیگري و سی سال یکی داشتند! عجیب وغریبی اسم هاي

هستند! فاحشه همه یعنی ندارد؛ وجود دختري بود معتقد اصلاً نمی شود! پیدا دختر گفت نمی دهید؟ زن
است. عفیف و نجیب دختر هست هرچه است این غیر من اطراف در اتفاقاً گفتم

یک ازدواج بحث در چیدید! بد را خود اطرافیان گفتم: هستند؟ متفاوت ما اطرافیان با شما اطرافیان چگونه گفتند
برگردد. توکل و توسل بحث به باید عمده اي بخش

حضار: یکی سؤال
بگیریم! را طلاق حق باید کامل شناخت بدون عملاً

استاد: پاسخ
می کنند. دائم عقد سپس می کنند موقت عقد ماه شش ما دوستان تهران در دارد. دیگري راه خیر!

زمینه این در پیشرفتی خیلی روان شناسی حتی و جدید طب هنوز یعنی دارد؛ حرف نیز امور این براي قدیم طب
و دختر از سؤال پنجاه و می کنند دعوت را} کنند ازدواج می خواهند که دختري و {پسر قدیم طب ولی ندارند؛
یا هستید مناسب یکدیگر براي طبع و فیزیک نظر از شما که می گویند نتیجه در می پرسند. پسر از سؤال پنجاه
درعین حال ولی دارد؛ راه کم وبیش یعنی می دهد؛ تشخیص نیز را بودن برون گرا و درون گرا نیز روان شناسی نه!
نمی دانند مردم و نیست قرآن با استخاره ازدواج، استخاره بشود. انجام باید است آمده فقه در که استخاره آن
نماز رکعت دو سپس می گیرد وضو سپس استخاره غسل ابتدا است، آمده الدمشقیۀ اللمعۀ کتاب در که استخاره اي
دیدم تجربه به را این من و نمی شود انجام نباشد صلاح اگر برحمته؛ االله أستخیر مرتبه هفتاد نماز پایان از پس دارد

نمی شود. انجام نباشد صلاح اگر که
نشد! داده جواب سؤال ها همه اگر ببخشید

مْ.» َََُفر لْ ِّ 
َ

 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ ََ صَلِّ َُّّ
َ

«أ
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